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A B S T R A C T   
The degree to which a literary text employs artistic stylistic devices is a key 
factor that creates distinction and striking contrast between different works. 
While Saadi owes most of his fame to his unparalleled Persian poems, his 
Arabic compositions are also not devoid of literary richness. However, 
conflicting views have been expressed on this matter. Some consider his Arabic 
poetry as valuable as his Persian works, while others deem Saadi weak in this 
field, finding his poems much inferior to the Arabic verses of others. It is 
important to note that the Arabic language possesses many structural and 
semantic subtleties that can significantly enhance the beauty of speech. One 
such example is the rhetorical device of "taqdim wa ta'khir" (fronting and 
postposing). 

This study, using a descriptive-analytical research method, investigates the 
extent of Saadi's success in Arabic poetry, focusing on his application of 
"taqdim wa ta'khir." It aims to determine the artistic and rhetorical value of his 
poems. The findings indicate that the master of speech utilized this device 177 
times. Disregarding obligatory cases, he made purposeful, permissible shifts 
134 times. By employing this stylistic device, he successfully achieved various 
rhetorical purposes such as specialization, regret, rhyme maintenance, 
astonishment, complaint, indicating causality, pleasure, seeking help, 
diminutivization, pity, rebuke, parallelism, sarcasm, glorification, and more. 
Ultimately, he elevated his Arabic compositions to a commendable level. How to cite:  
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  بلاغت كاربردي و نقد بلاغي

  )٤٩-٦٢( ١٤٠٤ بهار و تابستان ،١٨ ياپي، پدومشماره نهم،  سال 
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  »مقاله پژوهشي«

شناسي اسلوب تقديم و تأخير در اشعار عربي سعدي با تكيه بر معناشناسي زيبايي
  نحوي

 
  ٣ صفا كاظميان مقدّم، ٢امير مقدّم متّقي ،١حسين موحدّدمحمّ

  

 
  چكيده
وري اي ميان آنان رقم زده، ميزان بهرههاي ادبي تمايز آفريده و تباين پرجلوههايي كه ميان نوشتهاز مؤلّفه

هاي امهكباشد. با آن كه سعدي بيشتر اشتهار خويش را وامدار چمي متنهاي هنري درونمتن از اسلوب
باشد. با اين حال، هاي عربي او نيز از گستره غناي ادبي به دور نمياش است، امّا سرودهنظير پارسيكم

همچون  بي وي راسروده هاي عربرخي  .اظهارات ضدّ و نقيضي در اين رابطه مطرح گرديده است
ته و اشعار سعدي را در اين عرصه، ناتوان دانسو برخي ديگر  شمارنداش ارزشمند ميهاي پارسيسروده

هاي دانند. بايد در نظر داشت كه زبان عربي ظرافتهاي عربي ديگران ميتر از سرودهاو را بسيار ضعيف
از آن جمله مي توان به  ندين برابر نمايدچ تواند زيبايي سخن راساختاري و معنايي بسياري دارد كه مي

  تقديم و تأخير اشاره نمود. اسلوب بلاغي
سرايي با پردازد كه سعدي در عربيين ميتحليلي به ا -بر اساس روش پژوهش توصيفي  اين پژوهش

هاي ارزش ندازه داراياتا چه  او اشعار بوده وتا چه ميزان كامياب محوريت كاربست اسلوب تقديم و تأخير 
اسلوب تقديم و تأخير  مرتبه از ١٧٧استاد سخن نتايج حاكي از آن است كه باشد؟ هنري و كلامي مي

ي استفاده هاي هدفمند جوازجاييمرتبه از جابه ١٣٤اش، سود جسته كه بدون در نظر گرفتن موارد وجوبي
حسّر، مراعات تتخصيص، چون  وي با كاربست اين اسلوب به خوبي توانسته است بر اغراضينموده است. 

، تهكّم، صحتّ مقابله ، ترحّم، توبيخ، تصغيرفواصل، تعجبّ، شكايت، اشعار بر عليّت، تلذّذ، استعانت، 
  حسيني برساند.تدست يابد و در نهايت سروده هاي عربي خود را به مرتبه قابل تعظيم، شكايت و... 

 اتيان و ادبزب ارشد يآموخته كارشناسدانش  .١ 

  .رانيا ،مشهد ،مشهد. يدانشگاه فردوس  ،يعرب

دانشكدة  ،يگروه زبان و ادبيات عرب اريدانش . ٢

دانشگاه  ،يعتيشر يدكتر عل يو علوم انسان اتيادب

  .رانيا ،دمشه ،مشهد يفردوس

مدرّس مركز بين المللي آموزش زبان فارسي به . ٣

 مشهد.، مشهد، يدانشگاه فردوس ،غير فارسي زبانان
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سي با تكيه بر معناشناتأخير در اشعار عربي سعدي 
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   هاي كليديواژه
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  مقدمه. ١

اي عربي سعدي آرايه هاي فاخر و مليحي لاي نوشته هدر لابه
به كار رفته كه آثار او را رونقي ديگر بخشيده است. سعدي كه با 
ادبيّات و شيوه هاي تزئين كلام عربي انس و الفتي ديرينه داشته 
و مواضع هر يك را عميقاً درك نموده، به درستي از آنان سود 

اد سخن در آسمان هنر پارسي سرايي آنچنان به جسته است. است
اوج نشسته كه در رويارويي با اشعار عربي وي، همان فتح الفتوحِ 

داشت، حجم رود. بر اساس همين چشمباشكوه از او انتظار مي
انبوهي از انتقادات و ايرادات غير منصفانه وارد شده كه سعدي را 

  اند!در تازي سرايي كامروا ندانسته

ها در اين باره بسيار ناهمگون، اور مؤيّد شيرازي قضاوتبه ب
اي در متشتّت و خارج از حدود عدالت صورت گرفته است. عدهّ

گويي و غلوّ در آمده و عربي نويسي سعدي اسارت بندهاي زياده
اند! با آن كه هاي پارسي اش هم دلنوازتر دانستهرا از سروده

ي را فتح نموده كه بي هاي پارسي اش بلندايسعدي در نوشته
در طرف  ترديد در عربيّاتش به آن جايگاه دست نيافته است.

اي وجود دارد كه ساختار ادبي كلام عربي ديگر، نگاه كم بينانه
: ١٣٦٢داند (مؤيّد شيرازي، سعدي را سرشار از عيب و اشكال مي

جايگاه ادبي ). برخي ديگر كه نگاه منصفانه اي داشته اند ٧١
 عربي همچون در اين حوزه پس از شعراي درجة يكرا سعدي 

تعيين  دانيدر اين ممتنبي، ابوتمام، ابونواس، ابن رومي، و... . 
ه اند و در برخي قصايد از جمله قصيدة رائية او در سوگ نمود

هاي تصوير هنري و عناصر زيبايي ساز بغداد كه بسياري از مؤلفه
توانمند در حوزة شعر ادبي را در خود جمع دارد؛ وي را شاعري 

  )١٢٨،  ١٢: ١٣٩٥(مقدّم متّقي،  عربي برشمرده اند.
نيازمند آنيم كه تمامي اشعار دريافت حقيقت مسلماً براي 

عربي سعدي را از زواياي مختلف هنري (سبك و معنا) مورد نقد 
. اما از سوي ديگر نبايد از نظر دور داشت كه ميو ارزيابي قرار ده

ظرات متشتت و متناقضي ريشه در اين دارد ظهور چنين آرا و ن
غير  يمتون ادبي همواره بر پاية ذوق و قواعد بيكه اساساً ارزيا

جزمي و مبتني بر حدس و گمان، استوار بوده است، لذا طبيعي 
است كه گاه پيرامون يك اثر ادبي به ويژه زماني كه آن اثر و يا 

رات مختلف و شاعر آن از شهرت خاصي برخوردار باشد آرا و نظ
  ظاهر شود. يمتناقض

 هر –توان در زمينة يك اثر ادبي به هيچ رو نمي بنابراين
 ارائه قطعي نظري – باشد موافق ناقد معيارهاي و ذوق با چند
 موجود معيارهاي و قواعد طبق بر توانمي حال اين با اما كرد،

 هايدروني و ذاتي و زمينه يدر ارزيابي يك اثر هنري به مزايا
 سپس و نمود اشاره اثر آن ناپسندي و نيكويي يا و قبح و حسن
  )١١(همان مأخذ،. وانهاد خواننده خود به را ارزيابي نتيجة

توان در پي قضاوت صحيح و منطقي با اين حال با آن كه مي
هاي به كار رفته در در اين باره، تمامي اشعار و صنايع و آرايه
، امّا بي گمان بررسي اشعار عربي سعدي را به قضاوت نشست

مشت، "تواند به مصداق مَثل ها مييكي از آن صنايع و آرايه
گره از اين مسأله تا حدي باز نمايد. جستار  "نشاني از خروار است

كه از دورترين روزگار بلوغِ كلام و سخنوري  "تقديم و تأخير"
 تواند معيار مطلوبي برايمورد توجهّ ادبا و انديشمندان بوده، مي

  سنجش و قضاوت صحيح اشعار عربي سعدي، قرار گيرد.

اهميّت اين مسأله بر ديگر آرايه هاي ادبي از آنجا سرچشمه 
يابد كه در تقديم و تأخير نه تنها رويكردهاي نحوي و مسائل مي

ساختارشناسي لفظي لحاظ شده است كه بسياري از ظرائف 
ت؛ از همه بلاغي و نكات معنابخشي بياني را در خود نهاده اس

مهمتر پيوند ميان اين دو علم در راستاي ايفاي يك رسالت ادبي 
كند. پرسش هايي است كه بر پهنه يك متن واحد خودنمايي مي

شود مجموعه سؤالاتي است كه يافتن پاسخ كه در ذيل مطرح مي
سرايي تواند براي قضاوت صحيح عربيمناسب براي آنها مي

  .عي اشعار او را مشخّص نمايندسعدي به كار آيند و عيار واق

. سعدي تا چه ميزان از جايگاه تقديم و تأخير در ساختارسازي ١
  كلام ادبي آگاه بوده است؟

. زيبايي ها و اسرار مترتّب بر اسلوب تقديم و تأخير، چگونه و ٢
 است؟ به چه صورت در اشعار عربي سعدي نمود پيدا كرده

توانسته ساختار لفظي سروده هاي . تقديم و تأخير تا چه ميزان ٣
سعدي و گفتار آهنگين او را پوشش دهد و تا چه حدّي بر لطافت 

  و ظرافت هاي معنايي گفتار او افزوده است؟

. آيا سعدي در استفاده از اين صنعت نحوي و بلاغي دچار افراط ٤
  و تفريط شده است؟

همانطور كه اشاره شد، قطعاً يافتن پاسخ مناسب براي اين 
توان سؤالات پرده از جايگاه حقيقي سعدي برداشته و بهتر مي

هاي عربي او دادرسي نمود. تحقيق پيش رو در درباره او و سروده
است تا با بررسي دقيق عربياّت سعدي، ضمن پاسخ به  پي آن

  اين سؤالات، غبار اتّهام از استاد سخن بزدايد.

  



 ينحو يبر معناشناس هيبا تك يسعد يدر اشعار عرب ريو تاخ مياسلوب تقد يشناس ييبايزموحد و همكاران:       

 

  پژوهش ة. پيشين٢

نامه شخصي امداري سعدي، زيستبا توجهّ به گستره شهرت و ن
و حيات علمي او بارها مورد بازخواني و كاوش بسياري از 

ورزان قرار گرفته است. امّا به باور نگارندگان در آن انديشه
ها به كليّاتي پر تكرار اكتفا شده كه پرده از آن حقيقت نوشته

دارد! بر اساس تحقيقات نگارندگان، پژوهشي كه متعالي بر نمي
تقديم و تأخير مفردات در سروده هاي عربي "تقيماً مسأله مس

را از حيث قواعد دستور زبان (نحو) و زيبايي شناسي  "سعدي
معنايي (بلاغت) به كاوش نهاده باشد، تا الآن وجود نداشته و 

مندي نگارندگان به لهذا موضوع اين تحقيق با تكيه بر دغدغه
ستين بار ارائه و مورد حوزه ادبيّات عربي و فنّ شعر، براي نخ

  بررسي قرار گرفته است.

شوربختانه پژوهشگران حوزة سعدي شناسي يا با تكيه بر 
بدون در نظر داشتن چگونگي –ساختار ادبي و لفظي سعدي 

اند، يا با به تحقيق و كاوش پرداخته -مدخليّت معنا در مراد شاعر
ي و درون رها كردن قالب الفاظ و ساختار لفظي كلام، بافت معناي

اند! در حالي كه براي رسيدن به نتيجه اشعار سعدي را كاويده
متقني كه كشف اغراض نهان شاعر را در پي داشته باشد، بايد 
در عين بررسي ساختار كلام، نگاهي به كيفيّت اثربخشي معنا بر 
پيكره الفاظ را در نظر داشته باشيم. نظريّه قرن أكيد محمّدباقر 

ان لفظ و معني را برخاسته از يك ارتباط معهود صدر كه ارتباط مي
كند (صدر، داند، ضرورت اين موضوع را دوچندان ميديرينه مي

  ).٨٤م: ١٩٨٦

نگاهي به برخي ويژگي ها "در ميان آثار منتشر شده سه اثر 
از حسين الياسي و  "هاي اشعار عربي سعديو ظرافت

 "عربي سعدينقد ادبي بر اشعار ")، ١٣٩٤محمّدحسن فؤاديان (
نوآوري سعدي در ") و ١٣٩٠ي نورمحمّدعلي القضاة (نوشته

به قلم علي صفايي و فرهاد  "خوانش و پردازش متون عربي
)، از جمله تحقيقات ارزشمند و نزديك به موضوع ١٣٩٥رجبي (

باشند كه هر كدام با تحليل دقيق و جامعي پژوهش پيش رو مي
اند. همچنين فتههاي عربي سعدي را به كاوش گرسروده
هاي جعفر مؤيدّ شيرازي كه در قالب ترجمه و بازخواني نوشته
هاي عربي سعدي انتشار يافته، به عنوان منبع مهمّي در سروده

  حوزه سعدي شناسي ارائه شده اند.

اند، در رتبه بعدي كه به خوبي آثار عربي سعدي را كاويده
به  "بررسي اشعار عربي سعدي بر مبناي نقد كاربردي"كتاب 

تحليل و بررسي سبك اشعار ")، ١٣٩٥خامه امير مقدّم متّقي (
از مصطفي  "عربي سعدي با تكيه بر همپايگي نحوي و بلاغي

 "اشعار فارسي اومقايسه اشعار عربي سعدي با ")، ١٣٩٧كمالجو (
مؤلّفه هاي انسجام متني در اشعار ") و ١٣٩٥اثر مهين حدّادي (

) است كه غالباً در ١٣٩٦بخت (به قلم اميد جهان "عربي سعدي
پي ارائه يك سبك نگارشي از سعدي هستند كه شمايي از مهارت 

نمايد؛ امّا همانطور ادبي، علمي و شخصيّتي شيخ شيراز را واگويه 
اي ندارد و براي شد، موضوع پژوهش پيش رو سابقهكه اشاره 

نخستين مرتبه است كه پيكره كلام و ساختار لفظي و معنايي آن 
 -تقديم و تأخير–اي مشخّص همسو و همجريان با هم در حوزه

  مورد تحقيق و بررسي قرار گرفته است.

  

  . تقديم و تأخير در لغت و اصطلاح٣

ثلاثي مزيد باب تفعيل است  و مصدر "قدم"كلمه تقديم از ماده 
كه به معناي پيش انداختن و جلو دادن چيزي بر ديگري است 

لا "). طريحي با استناد به آيه شريفه ٢٥٥: ١ق، ١٤١٤(قيّومي، 
) قدّم را به سبقت ١(حجرات/ "تقدّموا بين يدي االله و رسوله

: ٣، ١٣٨٧جستن و پيشي گرفتن تفسير نموده است (الطريحي، 
و مصدر ثلاثي مزيد  "اخر"ين كلمه تأخير از ماده ). همچن٤٧٠

باب تفعيل است كه در معناي نقيض تقديم (به عقب انداختن 
  ).٣٦٣: ١ق، ١٤١٥چيزي) استعمال شده است (فيروزآبادي، 

تقديم و تأخير يكي از مباحث و اصول علم معاني در بلاغت 
ر، عربي به شمار مي رود. در باب تعريف اصطلاح تقديم و تأخي

اي خاصّ بيان هاي مختلفي وجود دارد كه هر يك نگرنده به نكته
باشد. به عنوان نمونه جرجاني بدون در نظر گرفتن اهداف و مي

كند: أن قُدّم فيه اغراض تقديم، ماهيّت تقديم را چنين ترسيم مي
 )١٠٦تا: شيءٌ و حوّل اللفظُ عن مكانٍ الي مكان (جرجاني، بي

و لفظ از جايگاهش به جايگاهي ديگر  اينكه چيزي مقدم شود
در طرف مقابل سليمان طوفي به تعريف حدّي اكتفا  .منتقل شود

هو جعل اللفظ نويسد: نكرده و ضمن اشاره به اغراض تقديم مي
في رتبة قبل رتبته الأصليّة أو بعدها لعارض اختصاص أو أهميّة 

ر و آن قرار دادن لفظ د )١٨٩م: ١٩٧٧(الصرصري، أو ضرورة 
جايگاهي پيش از جايگاه اصليش يا بعد از آن، به قصد اختصاص 

  .يا به جهت اهميت موضوع يا ضرورتي ديگر

خليل عمايرة در باب تقديم و تأخير  ميان معاصران نيزر د
اي از گويد: تقديم و تأخير عبارت است از انتقال واژهچنين مي
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كلام اين ترتيب سبك مكان اصلي خود به جايي ديگر كه به 
يابد و گويندة كلام واژگاني دگرگون شده و معناي آن تغيير مي

ها در ابتداي كلام است را به خاطر اظهار و كه جايگاه اصلي آن
ها در آخر كند يا واژگاني كه جايگاه آنر ميترتيب معاني مؤخّ

 م متقي،الهام؛ مقدّ (كرامتي،آورد. در ابتداي جمله مي كلام است،
) به هر صورت معناي اصطلاحي ٢٢: ١٤٠٢ ؛فاطمه امير؛ قوتي،

تقديم و تأخير از معاني آشكار و هويداست و نيازي به سخت 
نمودن مقصود در اين مقام نيست؛ به همين منظور بسياري از 

و او را  قدماء و انديشمندان كلام عرب به اين مسأله درازا نداده
  ).٩: ١٣٩٦(خليفه شوشتري، . اندبه بداهتش واگذار نموده

  

  در علوم نقلي "تقديم و تأخير". جايگاه اسلوب ٤

در ميان زبان هاي مورد توجهّ امروزه، زبان عربي از اندك زبان 
ي هنرور و داراي طبع سليمي به هايي است كه هر نويسنده

هاي گوناگون و فنون نگارشي تواند با استفاده از آرايهراحتي مي
ند. شايد به همين دليل است كه آن معاني جديد و بليغي بيافري

انديشمندان و خردورزان بر جايگاه منيع و مقام والاي كلام عربي 
اتّفاق نظر دارند و همواره به بزرگي و عظمت از او ياد  -نظم-

). ابوهلال عسكري همين معنا را در ٨٠تا: كنند (جرجاني، بيمي
است در مقابل معنا پذيرفته  "لفظ"تمجيد و تكريم از ساحت 

). اگر ساختار ادبيّات عربي را بر سه پايه ٤٥م: ٢٠٠٥(المُسيري، 
ساحت لفظ، ساحت معني و ساحت اسناد بدانيم، هر يك از آنان 
قوانين، احكام، عناصر و موادّي را دارايند كه در غناي ادبي زبان 

  عربي تأثيرات مستقيمي گذاشته اند.

 "قديم و تأخيرت"از جمله آن عناصر كارا و تأثيرگذار عنصر 
است كه از ديرباز مورد توجّه نويسندگان و اديبان بوده است. آنان 
به اين نكته رسيده بودند كه در پي افاده يك معنا و تجسّم مرام 

رديفي آنان در وري از مفردات و جملات و همذهني، تنها بهره
بخشي گذاري و جايگاهجوار يكديگر كافي نيست؛ بلكه نوع جاي

اگرچه  در كنار يكديگر نيز بايد مورد توجهّ قرار گيرد. به آنان
مايه و سهل به مسأله تقديم و تأخير در وهله نخست نمودي كم

خود دارد، اماّ بسياري از احكام و قوانين عمومي شريعت، 
گيرد. آغاز ها توسطّ او صورت ميتخصيص ها و تقييدها و تبصره

و نماز، پرداخت زكات  سعي از صفا، رعايت ترتيب در اعضاء وضو
فطره پيش از نماز عيد فطر، اقامه نماز عيد قربان پيش از قرباني 
و ترتيب نمازهاي يوميّه از جمله احكام الزامي است كه بر اساس 

  ).٥٩-٦٥: ١٣٩٩اند (جوادي، قاعده تقديم و تأخير استنباط شده

 در نحو "تقديم و تأخير"اسلوب  ٤-١

كلام را منحصر در جمله اسميّه و ادباء و سخن شناسان عرب 
دانند و براي واژگان و مفردات هر يك از آن دو، جمله فعليّه مي

ترتيب مشخصّ و معلومي تبيين كرده اند كه در حالت اوليّه، لازم 
). در صورتي كه ٣١: ١ق، ١٤٣٦، باشند (سيّدرضيمي يةالرعا

يچگونه بدون ه–ترتيب ميان اركان جمله بر اساس قاعده اوليّه 
يا زبان معيار  "اصل"شكل پذيرد، از او به  -تقديم و تأخيري

). امّا هرگاه بر خلاف اصل، ٢٧٠: ١٣٩٨شود (فتوحي، تعبير مي
جايي هاي هدفمند همراه گردد، گفته ترتيب ميان آنها با جابه

شود كلام از حالت اوّليه خارج شده و در او تقديم و تأخير روي مي
  داده است.

نگاه غالب كنوني، تقديم و تأخير يك جستار بلاغي  بر خلاف
هاي اصيل نحوي توان او را بيگانه از دادهمحض نبوده و نمي

ميان فاعل و  "تقديم و تأخير"دانست! سيبويه وقتي به مسأله 
رسد، به جودت و شكوه از آن ياد كرده و با عبارت مفعول مي

بيانه أعني، و ان كانا كأنّهم يقدّمون الذي بيانه أهمّ لهم و هم ب"
(گويي ايشان آن چه را كه بيانش  "جميعاً يُهِمّانهم و يعنيانهم

مهمتر بوده مقدم مي داشتند و به بيان آن توجه بيشتري داشتند؛ 
هر چند كه دو لفظ مقدم و مؤخر، مورد توجه و اهتمام ايشان بوده 
است) مسأله تقديم و تأخير را از نگاه انحصاري بلاغي خارج 

). او به عنوان يك نحوي صاحب ١٥: ١ق، ١٤٢٩كند (سيبويه، مي
نظر، با چنين نگاهي به اين مسأله، هويّتي نحوي به او داده است. 

 "بيان أهمّ "سيبويه غرض تقديم را در نحو صرفاً در يك موردِ 
داند. به باور او بسيار طبيعي است كه به دور از همه اغراض مي

ردي تمام نحوي و به دنبال تبيين و اهداف بلاغي و با رويك
  اي بر كلمه ديگري مقدّم شود.موضوعي مهمّ، كلمه

اگر بخواهيم از نظريّه سيبويه حمايت كنيم، به سهولت 
توان بر اساس ديدگاه ابن جنّي و ابوعلي فارسي بسياري از مي

اغراض تقديم گفته شده در بلاغت را بر اساس گفته او شرح و 
). به عنوان نمونه اغراض ٧: ٢٠١٤و اللطفي، تبيين نماييم (عمر

بلاغي مانند: احتقار، تخصيص، افتخار، تحذير، تخويف، ترحّم و 
شكايت، تعظيم، شرافت، توجّه و اهتمام، تفاؤل، تشاؤم، تحسّر، 

  سيبويه دارد. "بيان أهمّ"استعانت و... همه ريشه در همان 
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  در بلاغت "تقديم و تاخير"اسلوب  ٤-٢

به عنوان يكي از حالات لفظي كه بر مسنداليه  "تقديم و تأخير"
شود، پس از مباحث ذكر و حذف و تعريف و تنكير عارض مي

مسنداليه در علم معاني آمده است. در اين باب ماهيّت تقديم و 
تأخير و چرايي آن، اغراض و ظرائف بلاغي تقديم و تأخير و 

ت. از اوّلين كساني كه شرايط و كيفيّت حصول او بررسي شده اس
هـ) است.  ١٧٥به اين مسأله پرداخته، خليل بن احمد فراهيدي (

زعم الخليل أنهّ يستقبح نويسد: سيبويه در باب ابتداءِ الكتاب مي
و ذاك اذا لم تجعل قائماً مقدّماً مبنيّاً علي  "قائمٌ زيدٌ "أن يقول 

(عمرو  "ميٌّ أناتمي"المبتدا و هذا التقديم عربيٌّ جيّد و ذلك قولك 
  ).٢م: ٢٠١٤اللطفي، 

از ديگر كساني كه جزء اوّلين ارائه كنندگان اين جستار است، 
يونس بن حبيب، امام نحوي هاي بصره و شاعر نامدار عراق 
عرب است. او در بحث جواب شرطِ پس از استفهام، مانند: ان 

؛ جمله دوّم را در نيتّ تقديم دانسته و اصلش را تأتني آتيك
). اين سير ٣م: ٢٠١٤داند (عمرو اللطفي، مي "تيك ان تأتنيآ"

يابد تا سيبويه و تحليلي پيوسته ميان ادباء و نويسندگان تطورّ مي
ابن جنّي و عبدالقاهر جرجاني كه نظريّات بديعي را در اين زمينه 

سيبويه فارغ از خوانش بلاغي تقديم و تأخير،  ارائه نموده اند.
حوي به او داده و در بحث ميان فاعل و رنگ و لعابي تمام ن

مفعول و فعل دو مفعولي كسا به خوبي به اين مسأله پرداخته 
). ابن جنّي نيز با تقسيم تقديم ٣٤و٤٢: ١ق، ١٤٢٩است (سيبويه، 

. از باب ٢. مطابق با قانون و قياس و ١و تأخير به دو قسمِ: 
باب اضطرار شعري، با رويكردي نحوي به تبيين فروعات اين 

  )٣٨٢: ٢، ١٣٨٧پرداخته است (ابن جنّي، 

امّا جرجاني بر خلاف پيشينيان نحوي خود، موضعي ميانه و 
اش و تحكيم "نظم"كند. او به دنبال نظريّه معروف نو اختيار مي

چارچوب آن و تبيين ارتباط پرابهام ميان نحو و بلاغت، اين مسأله 
د. دكتر احمد داربلاغي اعلام مي-را از بُن يك مسأله نحوي

نويسد: منهج علمي جرجاني با منهج نحوي ها مطلوب مي
هاي ادبي متفاوت است؛ همانطور كه در درك و تفسير اسلوب

شود. در نگاه او جرجاني هاي بسياري ديده ميميان آنان تفاوت
به موضوعات ادبي كه توسطّ برخي به انزواي تاريكي رفته بود، 

اي تا پيش از اين باور است كه عدهّاي بخشيده و بر جان دوباره
جرجاني تمام مباحث علمي و ادبي را محصور در اعراب و بناء 

  ).٦٥م: ٢٠٠١كرده بودند (ميّ اليان الاحمر، 

عبدالقاهر جرجاني بر پايه نظريّه نظم، آنچنان قرابت 
كند و ميان نحو و بلاغت ترسيم مي هايناگسستني ميان داده

توان نمايد، كه به راحتي ميبرقرار ميآن دو آميختگي اصيلي 
بلاغي  -مسأله تقديم و تأخير را به عنوان يك جستار نحوي

دانست. او پس از آن كه بنيادهاي اساسي نظريّه نظم را با تأكيد 
بر فراگيري اصول و قوانين نحو و رعايت آداب دستوري آن يادآور 

نداليه، شود، به محسِّنات كلام همچون تقديم و تأخير مسمي
كند حذف و ذكر، تعريف و تنكير و اعاده و تكرار آن اشاره مي

). برخي از معاصرين اهل تحقيق نيز بر اين ٨٥تا: (جرجاني، بي
توان فصل واقعي در نظر گرفت باورند كه ميان نحو و بلاغت نمي

و هر چند ميان اين دو تفاوت هايي وجود داشته باشد، حقيقي 
  ).٧٤م: ٢٠٠١حمر، نيستند (ميّ اليان الا

با قطع نظر از مسأله ياد شده كه فوائد عملي مهمّي هم بر 
او مترتّب نيست، موضوع بعدي كه درباره تقديم و تأخير در 

باشد. ابن جنيّ انواع بلاغت به آن پرداخته شده است، انواع آن مي
. آنچه بر اساس قياس و ١داند: تقديم و تأخير را بر دو قسم مي

. آنچه بر اساس ضرورت شعري است. ٢اعده است قانون و ق
جالب آن كه ابن جنّي در تبيين و توضيح دو قسم ياد شده، هيچ 

هاي بلاغي نكرده و بر اساس قواعد نحو به اي به داده اشاره
) و ٣٨٢: ٢، ١٣٨٧پردازد. (ابن جنّي، تبيين و شرح مسأله مي

  ).٧م: ٢٠١٤(عمرو اللطفي، 

تري به مسأله تقديم و تأخير پرداخته جرجاني با نگاه دقيق 
و در آغازين سخن، اين باب را به عناوين پر طمطراقي چون 

 يزال لا ية،كثير الفوائد، جمّ المحاسن، واسع التصرّف، بعيد الغا"
كند توصيف مي "لطيفة اليك ب يفضي و بديعة عنك ل يفتر

دو نوع ). او در ادامه تقديم و تأخير را به ١٠٦تا: (جرجاني، بي
ة التأخير؛ آنچه تقدّم يافته، نيّ . تقديم علي ١كند: رئيسي تقسيم مي

. تقديم لا علي ٢امّا بر همان اعراب و جايگاه پيش از تقديم است 
اي كه بر جايگاه و اعراب پيش از تقديمش ة التأخير؛ تقدّم يافتهنيّ

). تقسيمات ديگري نيز براي تقديم و ١٠٦تا: نيست (جرجاني، بي
أخير بيان شده است كه به جهت رعايت اختصار به همان منابع ت

  )٢٧٢-٢٨٢: ١٤٢٩شود (البريكي، ارجاع داده مي

  سراييو نبوغِ تازي سعدي

سعدي در مدرسه نظاميّه بغداد كه در بلاد اسلامي آن روزگار 
هاي ديني پدرش اي خاصّ يافته بود، بر آموختهوجاهت و مرتبه

وانست از كرسي تدريس بسياري از رجال فروغي ديگر بخشيد و ت
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نامدار اسلامي آن دوران بهره وافي ببرد. پيرامون چگونگي 
، آموزي و گذران زندگي نو و تازه شيخ اجلّ در نظاميّهعلم
هاي چندان استوار و متقني در دست نيست، تنها چيزي كه داده

 دهد، اشارات خود استادِ سخنبخشي از آن زمانه را گزارش مي
در باب هفتم بوستان است كه در اين باره آورده است: مرا در 
نظاميّه ادرار بود/ شب و روز تلقين و تكرار بود؛ مر استاد را گفتم 

  )١٥٩: ١٣٩٢برد... (سعدي، اي پر خرد/ فلان يار بر من حسد مي

هاي نظري و عملي چندين ساله خويش سعدي تمام اندوخته
آموزي شبابت و ت تا روزگار ادباز دوران پر هياهوي طفوليّ -

را در هنر تصويرگري ادبي به كار بست و  -ديدگي كهولتجهان
اي فروزنده آثار شگرفي خلق نمود كه تاكنون همچون صحيفه

 -كند. اوج غناي ادبي (نحويدر پهنه آفرينش پرتوافكني مي
هاي عربي سعدي از چهار عنصر بنيادين تشكيل بلاغي) سروده

   يافته است:

  . سود جستن از هنر تصويرگري ادبيّات پارسي١
 . اشراف كامل بر قواعد كلام عربي (صرف، نحو و بلاغت)٢
 وري از آيات كليدي قرآن كريم و مفاهيم ديني. بهره٣

آرايي آنان كنار . تجميع مضامين علوم و فنون مختلف و هم٤
  يكديگر

گفتار نوشيناستاد سخنِ "ي اين موارد ياد شده از همه
اي به ارمغان آورد كه بر عربي سراي نحرير طرفه "پارسي

هاي اوج ادبيّات عربي تكيه زده است. مقدار بالاترين قلّه
 ٦٨٢هاي عربي سعدي كه تا كنون به ثبت رسيده، بالغ بر سروده

بيت به سبك  ٨٨بيت عربي و  ٥٩٤باشد كه از اين مقدار بيت مي
: مقدّمه). در نگاه احسان ١٣٩٩دري، ملمّع سروده شده است (حي

عبّاس، سعدي اشعار عربي ديگري هم سروده و اين مقدار موجود 
باشد؛ او با دفاع تمام عيار از كيفيّت هاي عربي او نميتمام سروده

و سبك و سياق اشعار عربي سعدي، در مقدّمه كتاب شعرهاي 
آنچه خواهم به قطع و يقين بگويم مي" نويسد:عربي سعدي مي

هاي از شعر عربي سعدي به ما رسيده است، جز اندكي از سروده
  : مقدّمه)١٣٧٢(مؤيّد شيرازي،  "دهد.او را نشان نمي

  بلوغ ادبيّات عربي در كلام سعدي

توان قريحه ذاتي سعدي را منحصر در يك زبانِ گمان نميبي
هاي خاصّ دانست. با آن كه ميان زبان پارسي و عربي، تفاوت

دستوري، واژگاني و ساختاري بسياري وجود دارد، امّا يك روح 
 "اصالت هنر"كند و آن فرمايي ميها حكمحاكم بر تمامي زبان

باشد. اگر در نگاه گون ميو جايگاه ربطي او ميان ادبيّات گونا
شناسان، سعدي به استادِ سخن يا استادِ انديشمندان و سخن

الاطلاق در ادبيّات پارسي نام گرفته، آيا اين عنوانِ نامي هيچ علي
هاي عربي او نخواهد نگاه مستقيم يا غير مستقيمي به سروده

  داشت؟

ي بلاغ –به باور نگارندگان آناني كه ساختار و بافت نحوي 
هاي اشعار عربي سعدي را سست پنداشته و آنها را از حدود ظرافت

هاي ادبي اي به هنرنمايياند، ناخواسته گوشهشعري خارج دانسته
اند! زيرا هنر و اصالت هنري شاعري كه مسلّط پارسي سعدي زده

به زبانهاي گوناگون است، ناگزير از يك روح ادبي و از يك كالبد 
علي محفوظ كه جايگاه انتقادي تندي ينهنري خيزش دارد. حس

در اين باره اخذ نموده، سعدي را يك فرد كاملاً مطلّع به زبان 
)؛ همچنين احسان عبّاس تنها ٦٠تا: داند (محفوظ، بيعربي مي

نمايي هاي عربي سعدي نماي هنرقصيده رائيه سعدي را آينه تمام
ي مؤيّد شيرازي ). از سوي١١: ١٣٩٥كند (مقدّم متّقي، معرّفي مي

مردافكني بلامنازع و "سعدي را در ميان شاعران نامدار عرب 
  ).٢: ١٣٥٣دانسته است (مؤيّد شيرازي،  "رقيبپردازي بيسخن

سعدي نه تنها با ادبيّات عربي آشنا بوده كه تمام اجزاء و 
هاي كلامي آن را به خوبي دريافته است. او در جاهايي از سازه

اسم "اصطلاحات خاصّ نحوي همچون هاي خود به نوشته
، "ضرب زيدٌ عمرواً"، "نحو"، "نحوي"، "خبر كان"، "كان

، "جرّ"، "رفع"، "كانَ المتعدّيِ عمرواً"، "باب لاينصرف"
اشاره كرده است (مؤمني  "ضمّه"و  "فتحه"، "عامل الجرّ "

). همچنين با كاوش در همان تعداد اندك اشعار ٣: ١٣٩٨هزاوه، 
آفريني هاي بديع و نو حجم انبوهي از مضمون عربي سعدي به

هاي او را بخشي و انسجام بيشتر سرودهخوريم كه ظرافتبر مي
ارتباط با رويِ سخن به دنبال دارد. گواه بر اين مدعّا كه بي

نگارندگان نيست، پرتوافكني ادبي قرآن كريم بر تارك 
  باشد.هاي عربي سعدي ميسروده

  هابررسي نمونه

مرتبه از اسلوب  ١٧٧در ميان تمامي سروده هاي عربي سعدي، 
استفاده شده كه از جهت قواعد ادبي و اغراض  "تقديم و تأخير"

اند. بسياري از آنها بدون اختيار و ميل بلاغي با يكديگر متفاوت
اند كه آوري مقدّم شدهشاعرانه و صرفاً بر اساس قواعد الزام

يافته بوده است! در طرف ديگر تقدمّ سعدي ناگزير از مراعات آنها
بخشي به هاي ديگري وجود دارد كه سعدي به منظور عمق

در پي تجسّم ذوق هنري  -سروده خود و ابداع معاني شگرف 



 ينحو يبر معناشناس هيبا تك يسعد يدر اشعار عرب ريو تاخ مياسلوب تقد يشناس ييبايزموحد و همكاران:       

 

تعدادي از تقديم . به عنوان نمونه از آنان بهره برده است -خود 
بدون تمييز ميان  –هاي سعدي را و تأخيرهاي جوازي سروده

  نماييم:بررسي مي -عرابي آنها انواع ا
  أقرّ ϥنّ الصّبر ألزم مونس

  بلی فی مضيق الحبّ أغدرُ صاحب                       
 ي: آرترجمه )٢٤: ١٣٧٢،يرازيش ديمؤ و ١١٣٦: ١٣٨٥ ،ي(سعد

 نيهاست، امّا هممونس نيدمسازتر ييبايكه شك كنمياقرار م
 ديمؤ( همراهان است. نيعشق نابكارتر يدر تنگنا ييبايشك
 ي: اقرّ بأنَ الصّبر ألزم مونس/ بلياصل بيترت )٢٥: ١٣٧٢،يرازيش

  .الحبّ قيأغدرُ صاحب في مض
غرض اصلي از اين تقديم، مراعات فواصل (عقاربِ، لازبِ و    

آوايي آنان است. البته احتمال صاحبِ) در آخر ابيات و حفظ هم
رود شاعر كه از فراق يار و دل باختگي به ستوه آمده در پي مي

دست به چنين تقديمي زده باشد. او در  "شكايت"ايجاد معناي 
هموار مسير عشق و فراق هاي ناهاي نامندي از تنگمقام گله

بي امانش، لب به شكايت گشوده و به همين منظور از اين تقديم 
توان غرض استفاده نموده است. با نگاه ديگري به اين بيت مي

را دخيل در اين تقديم دانست. به اين معنا كه شاعر در  "تعجّب"
ري كند تنها راه آرامش در آن لحظات ديجور، بردباابتدا اذعان مي

ناهاي است، سپس در مقام تعجبّ، حيران و سرگشته به تنگ
نمايد كه چنين ناهمواري و كند. چنين ميمسير عشق اشاره مي

دانسته و كور وار قدم بر آن عرصه رازآلود دشواري هاي راه را نمي
را  "اشعار بر عليّت"نهاده است. به عنوان آخرين احتمال، غرض 

سعدي چنين خواسته بگويد كه بله،  توان مطرح نمود. چه بسامي
صبر بسيار همدم خوبي است، امّا چرا در طيّ مسير عشق، به 

شود؟ و بعد در مقام پاسخ به اين همگام ناروايي دگرگون مي
نويسد: چون در تنگناهاي مسير شيدايي كاري از او پرسش مي

به علّت جمله مؤخّر  "مضيق الحبّ يبلي ف"آيد. با تقديم بر نمي
  اشاره نموده است. "أغدر صاحب"

  ن عتبوا ذرهم يخوضوا و يلعبواو اِ 
  عاتب مةلافلی بک شغلٌ عن مَ                            

: اگر به ترجمه )٢٦: ١٣٧٢،يرازيش ديمؤو  ١١٣٦: ١٣٨٥(سعدي، 
بگذار تا داد سخن دهند و دل خوش دارند كه  زند،يملامتم برخ

 )٢٧: ١٣٧٢(مؤيد شيرازي، .پردازمينم شانيمن از تو، به ملامت ا
فشغل بك لي  /لعبوايو  خوضواي: و ان عتبوا ذرهم ياصل بيترت

  ب.عن ملامة عات

سعدي در اين بيت همچنان به دنبال دلباختگي و طيّ مسير    
گيري و ايرادهاي سرايد. او كه پيوسته از خردهمحبّت، عاشقانه مي

مامي آنان را به ديجور مغرضانه دوستان در رنجش است، اين بار ت
هاي خود، به عشق و معشوقه نسيان سپرده و با نگرشي به داشته

بالد. به همين منظور در پي ايجاد غرض و شور دروني خود مي
 كب يفل"را به  "يل كفشُغلٌ بِ"ترتيب عناصر جمله  "افتخار"

دگرگون كرده است. يعني در قبال همه آن ريشخندها و  "شغلٌ
ن عشقي كه براي من است (اشتغال به معشوقه) سرزنش ها، اي

در خودشيفتگي و خرسندي مرا كافي است. غرض ديگري كه 
 "تخصيص"كننده غرض افتخار و ضميمه او باشد،  تواند تماممي

است. همان معناي پيشين كه افتخار سعدي را به دنبال داشت 
. كشدهمراه با تخصيص، معناي رسا و  گيراتري را به تصوير مي

يعني معناي افتخار همراه با تخصيصي كه مبالغه در معنا را ايجاد 
را بدون جزء متمّم  "تخصيص"توان غرض نمايد. البته ميمي
در نظر گرفت و آن را هدفي مستقل پنداشت. به اين  "افتخار"

معنا كه در برابر همه آن ناجوانمردي هاي دوستان، اين كه 
ي من است و ديگران را در اين دلداگي و محبّت به تو، تنها برا

  مصاف سهمي نيست، مرا كافي است.
  فيا ليت شعری أیّ أرض ترحّلوا

  و بينی و بين الحیّ بيدٌ أجوđا                             
: كاش ترجمه )٣٢: ١٣٧٢،يرازيش ديمؤو  ١١٣٥: ١٣٨٥(سعدي، 

 انيكوچ كردند تا هر چند م نيكدام سرزم يبه سو دانستميم
 ديمؤ( آنها را درنوردم. ديبا يهائابانيمعشوق ب لهيمن و قب

أرض  يّشعري أ تيل اي: فياصل بيترت )٣٣: ١٣٧٢،يرازيش
  .أجوبها يّالح نيو ب نييب دٌيترحّلوا/ و ب

غرض اصلي تقديم در اين بيت توجهّ دادن به اين نكته است 
كلام بر  باشد. زيرا اگركه آنچه تقدمّ يافته، خبر بوده و نعت نمي

و بينَ الحيّ  يو بيدٌ بين"اساس ترتيب طبيعي و به صورت 
رفت كه خبر با نعت اشتباه گردد. بود، احتمال آن ميمي "أجوبُها

تواند در اين تقديم وجود داشته باشد، هدف ديگري كه مي
است. سعدي دلباخته كه شرق و غرب گيتي را به اميد  "تحسّر"

نوازد ، در ابتدا آرزومندانه چنين ميكاوداش مينشاني از معشوقه
دانستم قافله معشوقه به كدام سرزمين كه وا اسفاه؛ اي كاش مي

بار سفر افكنده است! سپس در مقام پاسخ به آرزوي خود با 
نگارد: هرگز به آنان دست نخواهم يافت حسرت و اندوه بسيار مي
تقديم و  هاي بسيار است. استفاده از فنّكه ميان من و آنان راه

اي گنگ بر اشاره "و بين الحيّ يبين"و  "بيدٌ "جايي ميان جابه
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تواند در اين تقديم باشد. غرض ديگري كه مياين مطلب مي
نمودي هنرمندانه داشته باشد، به كار بستن غرض تحقير است؛ 

صبرانه مشتاق ديدار محبوبش است، دوري شاعر از آنجا كه بي
است، با تأخير لفظي  -نورديدن بيابان در–حقيقي را كه همان بيدٌ 

و بين  يبين"اهميّت شمارده و با تقديم كلمه كلمه ناچيز و بي
اش را ناچيز انگاشته است. فاصله ميان خود و محبوبه "الحيّ

غرض ديگري كه احتمال آن كمتر از موارد پيشين است، 
و بين  يبين"است. استاد سخن با پيشي دادن به كلمه  "شكايت"
اش فغان سر داده و از دوري ميان خويش و محبوبه "حيّال

  نالد.مي
  علی قلبی العدوان من عينی

  التّی دعته الی تيه الهوی فأضلّت                          
: بر دل ترجمه )٣٦: ١٣٧٢،يرازيش ديمؤ و ١١٣٥: ١٣٨٥ ،ي(سعد
عشق خوانده  يكه دل را به واد يدگانيستم رفت. د دگانمياز د

: ياصل بيترت )٣٧: ١٣٧٢،يرازيش دي(مؤ او را گمراه كردند.
  .فأضلّت يالهو هيت يقلبي/ التي دعته ال يعل نييالعدوان من ع

مقصود اوّليه از اين تقديم، توجهّ دادن به اين نكته است كه 
باشد. زيرا اگر عناصر مصراع آنچه تقدّم يافته خبر بوده و نعت نمي

به اشتباه،  "يعلي قلب"رفتند اش به كار ميترتيب عادياوّل در 
شد. غرض بلاغي ديگري كه نعت براي العدوان قلمداد مي

است. سعدي  "ترحّم"تواند در اين تقديم احتمال داده شود مي
نالد و به دنبال ي واله همچنان از هجران و دوري يار ميدلباخته

ند، از اين تقديم اش را به خود معطوف كآن كه نظر محبوبه
اي بر وصال او سوسو نمايد. او سخن استفاده نموده تا شايد روزنه

به قلب دردمندش گشوده تا مورد محبّت و عطوفت يار قرار 
تواند در به يكي ديگر از احتمالاتي است كه مي "شكايت"گيرد.

كار گرفتن فنّ تقديم در اين بيت نقش داشته باشد. گمانه ديگري 
باشد، توجّه دادن به جايگاه مقدسّ تقديم مطرح ميكه در اين 

قلب  "شرافت"قلب است؛ ممكن است سعدي به دنبال غرض 
را بر ديگر كلمات تقديم داده است. آخرين احتمال از اغراض 

است كه سعدي به منظور نكوهش  "توبيخ"بلاغي در اين بيت 
ابتدا  فراق و دوري يار، او را به باد سرزنش و ملامت گرفته و در

  كند.اش حكايت مياز قلب ستمديده
  يثنی عليه ذوو الأحلام جمهرةً 

  و ما هنالک مثنٍ حقّ اثنائه                                
: ترجمه )٢٢: ١٣٧٢،يرازيش ديمؤ و١١٤٥: ١٣٨٥ ،ي(سعد

 ستهيشا يشگريامّا ستا كنند،يم شياو را ستا يآرزومندان همگ

 بيترت )٢٣: ١٣٧٢،يرازيش ديمؤ( .ستين شانيا انيدر م يو
ذوو الأحلام جمهرةً/ و ما مثنٍ هنالك حقّ  هيعل يثني: ياصل

  .اثنائه

انتها  "كهنال"آنچه در منظومه فكري سعدي به تقديم 
است. او كه در مصراع اوّل همه  "تعجّب"يافته، افاده معناي 

كند، آرزومندان را در مقام ستايش و تقديس احديّت توصيف مي
اي ميان صراع بعد به سبب آن كه هيچ ستايشگر شايستهدر م

آيد. سعدي براي آن كه در بيند به شگفتي و اعجاب ميآنان نمي
اين معنا نيز لطافت هنري خود را به كار گرفته باشد و معناي 

را بر اسم ما  "كهنال"تعجّب را به جان خوانندگانش نهاده باشد، 
تواند احتمال درستي براي تقديم داده است. غرض ديگري كه مي

است. سعدي از خيل انبوه  "شكايت"و  "توبيخ"اين تقديم باشد، 
مآبان كه حقّ تقديس و عبوديتّ الهي را ادا ننموده اند، مقدّس

زبان به انتقاد و اعتراض گشوده و با استفاده از فنّ تقديم به اين 
  مرام اشاره كرده است.

  الکریو ان غمدوا السّيف اللواحظ فی 
  أليس لهم فی القلب ضربة لازب                          

: چه ترجمه )٢٤: ١٣٧٢،يرازيش ديمؤو  ١١٣٦: ١٣٨٥ ،ي(سعد
كنند. مگر از  امينگاه را در ن ريسود كه به هنگام غنودن، شمش

 )٢٤: ١٣٧٢،يرازيش ديمؤ( ست؟يبر دل ن يكار يزخم شانينگاها
ضربة  سيأل /ياللواحظ في الكر في: و ان غمدوا السياصل بيترت

  .لازب لهم في القلب

(عناكبِ،  "مراعات فواصل"غرض اصلي در اين تقديم، 
آوايي ميان آنان عقاربِ و ضربة لازبِ) در آخر ابيات و حفظ هم

تواند در اين تقديم نقش داشته باشد است. غرض ديگري كه مي
ي خودخواه ااست. سعدي كه به رايگان دلباخته معشوقه "توبيخ"

توجّهي او را به باد انتقاد و توبيخ گرفته و اين معنا را با شده، بي
  بر ساير عناصر كلام رسانده است. "لهم"تقديم 

  و ربّ غلام صائم بطنه خلا
  و ميزانه من سوء فعلته امتلا                              

: چه ترجمه )٤٢: ١٣٧٢،يرازيش ديمؤو  ١١٤٧: ١٣٨٥ ،ي(سعد
وزنه  ينخورده، امّا از بدكردار چيكه ه يدارروزه بنده اريبس

 بيترت )٤٢: ١٣٧٢،يرازيش ديمؤ( شده است! نياعمالش سنگ
  .امتلا من سوء فعلته زانهي: و ربُّ غلام صائم بطنه خلا/ و مياصل

به  "غرض موسيقايي"غرض اصلي تقديم در اين بيت 
مه خلا و امتلا آوايي ميان نواي آهنگين دو كلمنظور حفظ هم
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نيز از ديگر احتمالات اين تقديم است كه  "احتقار"باشد. مي
بخشد. سعدي در مقام وعظ طراوت معنوي اين شعر را فزوني مي

دار باشد امّا در مقام نگارد كه اگر كسي تمام روز را روزهچنين مي
عمل، بدي هايش بر خوبي هاي او سنگيني نمايد، چنين فردي 

بود. احتمال ديگري كه در اين تقديم مطرح است  رستگار نخواهد
در انتهاي دو مصراع ميان دو كلمه خلا و امتلا  "صحّت مقابله"

 "شتاب در بدگويي"توان دو غرض باشد. در همين راستا ميمي
  را نيز از احتمالات اين تقديم دانست. "تهكّم"و 

  و ليس لمغصوب الفؤاد شکاية
  هلک المغصوب فی يد غاصبو ان                       

: اگر ترجمه )٢٤: ١٣٧٢،يرازيش ديو مؤ ١١٣٦: ١٣٨٥ ،ي(سعد
 ديمؤ( نباشد. يادل در كف دلبر نابود شود، دلباخته را شكوه

لمغصوب الفؤاد/  ةيشكا سي: و لياصل بيترت )٢٤: ١٣٧٢،يرازيش
  .غاصب ديو ان هلك المغصوب في 

است. او در  "ترحّم"غرض بنيادين سعدي از اين تقديم، 
راه هاي مسير دلداگي، ي ناله و افغان هاي بي امانِ كورهادامه

اي به خود نديده و با افاده معناي ترحّم در پي اين بار چاره
قلب به تاراج "آيد. به همين منظور دلجويي از معشوقه بر مي

اش را تقديم داده تا شايد، مرهمي از جانب يار بر او نهاده  "رفته
ديگري كه احتمال درستي براي اين تقديم به نظر  شود. غرض

است. سعدي كه همچنان واله و حيران است،  "استعانت"آيد مي
چشم به ياري يار دوخته و دست تمنّا به سويش دراز نموده است. 

 "توبيخ"شود غرض آخرين احتمالي كه در اين بيت داده مي
پي محبوبه است؛ سعدي كه ديگر تاب نازيدن و تبخترهاي پي در 

او را مورد مذّمت و  "مغصوب الفؤاد"شيرين را ندارد، با تقديم 
  نكوهش هنري خويش قرار داده است.

  مادام ينسرح الغزلان فی الوادی
  احذر يفوتک صيد ʮبن صياّد                            

: زنهار ترجمه )٤٤: ١٣٧٢،يرازيش ديو مؤ ١١٤٦: ١٣٨٥ ،ي(سعد
مادام كه آهوان در مرغزارها چمان و چران  "اديّابن ص" يا

 )٤٥: ١٣٧٢،يرازيش ديمؤ( !يرا از دست نده يهستند شكار
 ديص فوتكيفي الوادي/ احذر  نسرحي: مادام الغزلان ياصل بيترت

  .اديّص ابني

است. سعدي براي  "تبيين حال"غرض اصلي از اين تقديم 
آن كه تصوير درستي از آن چمنزارهاي سرسبز و خرّم در نهان 
ذهن خود ارائه دهد، از فنّ تقديم استفاده نموده است. او با تقديم 

اذهان مخاطبين را به گشت و گذارهاي مستانه آهوان  "ينسرح"
را به روشني شرح داده است. زارها سوق داده و حال آنان در سبزه

اشعار بر "كند، غرض ديگري كه زيبايي اين بيت را افزون مي
است. به اين تقرير كه چميدن و چريدن آزادانه آهوان در  "عليّت

توجّهي صيّاد بوده و در صحرا، سبب آسوده خاطر بودن و بي
نهايت فوت صيد را به دنبال دارد. به همين دليل علّت يا همان 

  بر ديگر كلمات مقدّم شده است. "رحينس"
  و جارية الدنيا نعومة کفّها

  محبّبة لکنّها کلب الظفر                                   
: ترجمه )٨٢: ١٣٧٢،يرازيش ديو مؤ ١١٤١: ١٣٨٥ ،ي(سعد

است، امّا ناخن  يها دوست داشتندر لطافت دست ايدن يمعشوقه
 بيترت )٨٢: ١٣٧٢،يرازيش ديمؤ( .مانديبه سگان هار م شيها

  .محبّبة نُعومة كفّها/ لكنّها كلب الظفر ايالدن ةي: و جارياصل

است. او دنيا را به  "تلذّذ"غرض اصلي سعدي از اين تقديم 
عروسي نازك اندام و ظريف تشبيه نموده، كه ناخن هايي سگ 

تواند يادآور لطافت و مي "نعومة كفّها"مانند به دستان دارد. 
يار سعدي باشد كه با نام و ياد زيبايي هاي او به آرامش جمال 

صحّت "تواند رسد. غرض ديگر اين تقديم ميروح و روان مي
در پايان هر مصراع باشد. به اين صورت كه سعدي با  "مقابله

استفاده از فنّ تقديم، ميان نعومة كفّها و كلب الظفر، تقابل زيبايي 
  را به تصوير كشيده است.

  ا تمشّی لدیّ تبختراً أکاد اذ
  أموت و أحيی ان مررت علی قبری                      

: چون ترجمه )٩٢: ١٣٧٢،يرازيش ديو مؤ ١١٤٢: ١٣٨٥ ،ي(سعد
و اگر باز بر خاكم گذر  رميميم يگذريكشان از كنارم مدامن

: ياصل بيترت )٩٣: ١٣٧٢،يرازيش ديمؤ(زنده خواهم شد.  يينما
  .قبري يان مررت عل ييتبختراً و أح يّلد أكاد أموت اذا تمشي

مناسبت متأخّر با "غرض اصلي تقديم در اين بيت ايجاد 
(برقراري تناسب جايگاهي ميان أموت و أحيي) است. غرض  "بعد

به  "تنقّل"شود ديگري كه در اين تقديم احتمال آن داده مي
جمله نيز از  "اشعار بر عليّت"باشد. شيوه تدلّي (موت و حيات) مي

احتمالاتي است كه در اين تقديم وجود دارد. گويا سعدي چنين 
كند كه با ناز و كرشمه گذر كردن محبوبه، سبب تصويرنگري مي

مرگ شاعر و حيات او پس از مرگ است! آخرين احتمالي كه در 



  ٥٩            ١٤٠٣ پاييز و زمستان، ١٨، پياپي ٢، شماره نهم، سال كاربردي و نقد بلاغيبلاغت نشريه علمي 

 

در مصراع دوّم  "صحّت مقابله"شود اغراض اين تقديم ديده مي
  باشد.ميان (موت و حيات) مي

  الجنّ و الانس و الأکوان جمهرةً 
  تخرّ بين يديه سجّداً ذللاً                                   

: ترجمه )١٢٤: ١٣٧٢،يرازيش ديو مؤ ١١٣٤: ١٣٨٥ ،ي(سعد
به  يو شگاهيدر پ يهمگ نش،يو انسان ها و جهان آفر انيپر

: ياصل بيترت )١٢٥: ١٣٧٢،يرازيش ديمؤ(.  برنديتواضع سجده م
  .هيدي نيالجنّ و الانس و الاكوان جمهرةً/ تخرّ سجّداً ذللاً ب

(عملا،  "مراعات فواصل"غرض اصلي تقديم در اين بيت 
آوايي ميان آنان است. غرض جبلا و ذللا) در آخر ابيات و حفظ هم

باشد. سعدي  "تبيين حال"تواند احتمالي ديگر از اين تقديم مي
ه الهي را به تصوير درآيد از براي آن كه حال كائنات در پيشگا

نيز از  "تعظيم"و  "احتقار"اين تقديم بهره برده است. دو غرض 
باشند. هر دو يك نگاره معنايي را به احتمالات اين تقديم مي

كشند؛ اوّلي خواري و فقر محض كائنات را به پيشگاه تصوير مي
قادر متعال به تصوير درآورده و دوّمي همسوي با او، عظمت و 

  هيمنه كردگار نظام هستي را يادآور گرديده است.
  نسيمَ صبا بغداد بعد خراđا
  تمنيّت لو کانت تمرّ علی قبری                            

: پس ترجمه )٦٤: ١٣٧٢،يرازيش ديو مؤ ١١٣٩: ١٣٨٥ ،ي(سعد
بر گور من بگذرد،  اريآن د ميكه نس كنميبغداد آرزو م يرانياز و

 ديمؤ( زا خوشتر است.اندوه يكه خردمندان را مرگ از زندگ
صبا بغداد بعد  مَينس تي: تمنّياصل بيترت )٦٤: ١٣٧٢،يرازيش

  .قبري يخرابها/ لو كانت تمرّ عل

است. همانطور كه پيشتر  "تعظيم"غرض اصلي از اين تقديم 
ده و اين بيت گفته شد سعدي بسيار در رثاي بغداد هنرنمايي نمو

باشد. او در اين بيت در راستاي اعزاز نيز جزئي از آن اثر مانا مي
را بر ديگر كلمات پيشي  "نسيم صبا بغداد"و بزرگداشت بغداد، 

باشد. از آنجا  "شرافت"تواند داده است. غرض ديگر تقديم مي
كه شاعر از حوادث بغداد ناراحت بوده و بسيار به آن سامان علاقه 

به دليل منزلت و جايگاه بغداد در نگاه او، اين كلمه را  داشته،
مقدّم نموده است. غرض ديگري كه با به كار بستن او، زيبايي 

است. سعدي همچنان  "تحسّر"يابد معنوي اين بيت فزوني مي
دلباخته آن سرزمين خرمّ گشته و با ياد و خاطرات آن سرزمين، 

. غرض احتمالي نهدهاي كاري جان خويش را مرهم ميزخم
است. به اين معنا  "مناسبت متأخرّ با بعد"ديگر براي اين تقديم 

حال كه تمام بغداد از بين رفته، آرزوي سعدي پس از تخريب آن، 
تنها دستيابي به نسيمي از آنجاست. اغراض ديگري همچون 

از ديگر  "تشويق به متأخّر"و  "اهتمام و توجّه"، "شكايت"
باشد. شكايت در مقام بيان خشم و اندوه مياحتمالات اين تقديم 

سعدي از هجوم وحشيانه مغولان به آن سامان است. در غرض 
اهتمام و توجّه براي سوق دادن اذهان به ظلم و تعدّي رفته بر 
بغداد از تقديم استفاده كرده است. در تشويق به متأخّر سعدي 

مگان را به ه "نسيم صبا بغداد"چنين اراده نموده با تقديم كلمه 
اين وا دارد كه چه بر سر بغداد و نسيم دل انگيز و ديگر زيبايي 

  هاي او آمد؟
  ان کنتَ ʮ ولدی ʪلحقّ منتفعاً 

  هذی نصيحة آʪء للأولاد                                 
: نور ترجمه )٤٦: ١٣٧٢،يرازيش ديو مؤ ١١٤٧: ١٣٨٥ ،ي(سعد

 يياندرزها ميگويآنچه م ،يهست ريگبهره قتيچشما، اگر از حق
 )٤٧: ١٣٧٢،يرازيش ديمؤ( .دهندياست كه پدران فرزندان را م

آباء  حةينص يولدي ان كنتَ منتفعاً بالحقّ/ هذ اي: ياصل بيترت
  .لأولاد

است.  "اهتمام و توجّه"غرض اصلي شاعر از اين تقديم 
سعدي چنين اراده نموده كه نسبت به حقّ و درستي، توجّه 

شود، بنابراين از فنّ تقديم استفاده نموده است. غرض بيشتري 
 "حثّ و البعث"كند دهي ميديگري كه معناي كلام را جهت

باشد. با اين تقديم شاعر به صورتي لطيف، شنونده را به مي
از ديگر  "شرافت"و  "تخصيص"گرايي سوق داده است. حقّ

ل چنين باشند. در احتمال اوّاغراض احتمالي در اين تقديم مي
گويد كه اگر تنها پيروي حقّ هستي و نفس تو آلوده به باطل مي

و پوچي و آلودگي نيست، نصيحتت كنم! در احتمال آخر به احترام 
  مقام حقّ و حقيقت، كلمه آن را بر ديگر كلمات تقديم داده است.

  أيذکر فی أعلی المنابر خطبة
  ی الذکرو مستعصم ƅʪ لم يک ف                        

بر  اي: آترجمه )٧٠: ١٣٧٢،يرازيش ديو مؤ ١١٤٠: ١٣٨٥ ،ي(سعد
كه نام مستعصم باالله در آن ذكر گردد،  آنيب يافراز منبرها خطبه

: ياصل بيترت )٧٠: ١٣٧٢،يرازيش ديمؤ( خوانده خواهد شد؟
  .في الذكر كيالمنابر/ و مستعصم باالله لم  يخطبة في أعل ذكريُأ

باشد. مي "انكار و غرابت"غرض اصلي تقديم در اين بيت 
پرسد آيا ممكن است سعدي در عين ناباوري و كمال تعجّب مي

اي قرائت شود و نام مستعصم باالله در بر والاترين منبرها خطبه
العبّاس چنين آن ذكر نگردد! او كه متأثّر از علاقه و ميل به بني
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ترين منبرهاي رين مساجد و شلوغتواند ببيند در مهمتسروده، نمي
شهر نامي از خليفه عبّاسي به ميان نيايد! به همين منظور براي 
افاده انكار و غرابت از فنّ تقديم سود جسته است. غرض 

كه -به ساحت پر ارج منابرِ وعظ و خطابه  "تعظيم"و  "شرافت"
از ديگر احتملات تقديم در  -در بغداد بازار گرمي پيدا كرده بود

  اين بيت است.
  وقفت بعبّادان بعد صراēا
  رأيت خضيباً کالمنی بدم النحر                           

: از ترجمه )٦٨: ١٣٧٢،يرازيش ديو مؤ ١١٤٠: ١٣٨٥ ،ي(سعد
آن جا را  ستادم،يعبادان (آبادان) گذشتم و چون در عبادان ا يرو

 يقربان يكه از خون شترها يمن يچون صحرا افتم،ي نيخون
: وقفت ياصل بيترت )٦٨: ١٣٧٢،يرازيش ديمؤ( باشد. نيرنگ

  .يبدم النحر كالمن باًيخض تيبعباّدان بعد صراتها/ رأ

(الخدرِ،  "مراعات فواصل"غرض اصلي تقديم در اين بيت 
آوايي ميان آنان است. الخبرِ و النحرِ) در آخر ابيات و حفظ هم

از  "مضمونتأكيد مضاعف "و  "تعظيم"، "شرافت"، "شكايت"
باشند. در احتمال شكايت سعدي ديگر احتملات اين تقديم مي

كارگيري فنّ تقديم و افاده معناي تظلّم به دنبال آن است تا با به
و دادخواهي، اعتراض و خشم نهان خود را اعلام نمايد. در احتمال 

مكان  "مني"شرافت و تعظيم، از آنجا كه در فرهنگ آئيني شاعر 
آيد، آن شرافت و بزرگي را در ترتيب ميان اب ميمقدّسي به حس

الفاظ رعايت نموده است. در احتمال أخير، براي آن كه استاد 
ريزي و قتل و غارت وحشيان تاتار را به تصوير سخن نهايت خون
تر بهره برده تا مضمون پيشين را پررنگ "مني"درآورد، از تقديم 

  نمايان سازد.
  بنعمةٍ لحی الله من يسدی اليه 

  و عند هجوم الناس ϩلف الغدر                           
: ترجمه )٦٦: ١٣٧٢،يرازيش ديو مؤ ١١٣٩: ١٣٨٥ ،ي(سعد

 يو هنگام هجوم اوباشان نابكار دهديپروردگار آن را كه نعمت م
 ي: لحياصل بيترت )٦٧: ١٣٧٢،يرازيش ديمؤ(نابود سازد  ورزد،يم

  .بالغدر عند هجوم الناس ألفيبنعمة و  هيال سدييُاالله من 

(سِكر،  "مراعات فواصل"غرض اصلي تقديم در اين بيت 
آوايي ميان آنان است. قبريِ و حجرِ) در آخر ابيات و حفظ هم

 "تنفير"شود غرض ديگري كه در اين تقديم احتمال آن داده مي
باشد. سعدي متأثّر از هجوم وحشيانه مغولان و قتل و مي

ج انزجار و تنفّر او "عند هجوم النّاس"ريزي شان، با تقديم خون

نيز از جمله احتمالاتي  "شكايت"خود را از آنان ابراز داشته است. 
  باشد.است كه در اين تقديم مطرح مي

  و أقبح ما کان المکاره و الأذی
  اذا کان من عند الملاِح مُلاح                             

: ترجمه )٤٠: ١٣٧٢،يرازيش ديو مؤ ١١٣٧: ١٣٨٥ ،ي(سعد
 ريباشد، دلپذ انيبايو ستم ها اگر از جانب ز هايسخت نيناپسندتر

: أقبح ما كان ياصل بيترت )٤١: ١٣٧٢،يرازيش ديمؤ( است.
  .ملاُحٌ اذا كان من عند المِلاح /يالمكاره و الأذ

(صباح،  "مراعات فواصل"غرض اصلي تقديم در اين بيت 
ان است.  آوايي ميان آنراح و ملاح) در آخر ابيات و حفظ هم

 "اشعار بر عليّت"احتمال ديگري كه در اين تقديم وجود دارد 
رويي و است. سعدي در مقام بيان چنين معنايي است كه خوب

بودن، سبب شيريني مشكلات و دشواري هايي است كه  نمكين
شود. آخرين احتمالي كه در اين تقديم از طرف دلدار حاصل مي

وت و شيرين شدن است. سعدي حلا "تخصيص"وجود دارد 
داند كه از جانب دلداري زيبارو و مشكلات را تنها در صورتي مي

  مليح روي دهد.
  فلا انحدرت بعد الخلائف دجلة

  و حافاēا لا أعشبت ورق الخضر                         
: بعد از ترجمه )٧٠: ١٣٧٢،يرازيش ديو مؤ ١١٣٩: ١٣٨٥ ،ي(سعد

 .اديسبز مرو يهاآن برگ يهامباد، و بر كرانه يخلفا دجله جار
: فلا انحدرت دجلة بعد ياصل بيترت )٧١: ١٣٧٢،يرازيش ديمؤ(

  .الخلائف/ و حافاتها لا أعشبت ورق الخضر

است. آنچنان  "شكايت"غرض اصلي تقديم در اين بيت 
واقعه بغداد و كشتن پادشاهان عبّاسي جانكاه بوده كه سعدي پس 

نمايد! اين تقديم رزوي خشكي رود پرآب دجله را مياز آن واقعه آ
و اين خواسته سعدي نمودي روشن از آشفتگي و خشم او دارد. 

مناسبت متأخّر "غرض ديگري كه براي اين تقديم محتمل است 
باشد. سعدي در مقام تظلّم و شِكوه، دجله را خشك و مي "با بعد
آبي دجله و يان بيخواند؛ مهاي او را بي علف و چمنزار ميكرانه

  خشكي گياهان او معناي قريبي وجود دارد.
  ضفادع حول الماء تلعب فرحة

  أصبر علی هذا و يونس فی القعر                         
 ني: اترجمه )٧٠: ١٣٧٢،يرازيش ديو مؤ ١١٤٠: ١٣٨٥ ،ي(سعد

 يرا چگونه توان برتافت كه غوكان بر كرانه آب، شادمانه به باز
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 )٧١: ١٣٧٢،يرازيش ديمؤ(باشد؟  ايدر قعر در ونسيپردازند و 
هذا و  ي: ضفادع تلعب فرحة حول الماء/ أصبرٌ علياصل بيترت

  .في القعر ونسي

است. همانطور كه  "تهكّم"غرض اصلي تقديم در اين بيت 
هاي از بيتهاي پيشين معلوم شد، سعدي تاب ديدن گردن فرازي

داند كه آنان را به غوكاني همانند مي غاصبان بغداد را نداشته و
اند. تهكّم و استهزاء آنان غرض اصلي اطراف آب به بازي مشغول

نيز از جمله اغراضي است كه  "احتقار"باشد. اين تقديم مي
تواند سبب تقديم در اين بيت باشد. سعدي آنان را همچون مي

موجودات ريز و زشتي كه در اطراف مرداب به جست و خيز 
  داند.اند خوار و كوچك ميغولمش

  

  گيرينتيجه

هاي اين پژوهش، يكي از پركاربردترين اسلوب بر اساس داده
بلاغي كه به صورت هدفمند مورد عنايت سعدي  -هاي نحوي

است. سعدي ضمن  "تقديم و تأخير"قرار گرفته، اسلوب 
بخشي به ساختار لفظي گفتارش، به شيوايي معنوي نيز انسجام
شته و به همين منظور از فنّ تقديم و تأخير بسيار بهره توجّه دا

شمار تقديم و هاي بيتوان نمونهبرده است. بر اين اساس نمي
هاي او را بر پايه يك انتخاب ناآگاهانه دانست! تأخير در سروده

هاي كلام و دهي ساختاو شيوه پيونددهي ميان الفاظ و ارتباط
دانسته و بر اساس هدفي از پيش ابداع معاني نو و آهنگين را مي

ها و ساير عناصر كلام را تعيين شده، همجواري واژگان، جمله
ترتيب داده است. اسلوب تقديم و تأخير در گذار آن كه ساختار 
لفظي كلام سعدي را به ميزان قابل توجّهي ثبات بخشيده، عيار 

  معنوي گفتار او را به خوبي تعالي داده است.

هاي عربي هاي ناصحيحي كه پيرامون سرودهگفتهبنابراين 
هايي ناروا و غيرمنصفانه سعدي صورت گرفته را قضاوت

سرايي دست برتر را از آن دانيم. سعدي همچنان كه در پارسيمي
هاي قابل نويسي نيز كامروا بوده و نوشتهخود نموده، در عربي

م و تأخير با قبولي را از خود به يادگار گذاشته است. اسلوب تقدي
بلاغي به عنوان يكي از پربسامدترين  -رويكردي نحوي

  نمايد.الگوهاي ارزشمند ادبي اين گفته را تأييد مي

  تعارض منافع

  هيچگونه تعارض منافع توسط نويسندگان بيان نشده است.
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